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In the sacred law of Islam, killing a Muslim is considered one of the greatest sins of 

the grave, and numerous verses and narrations have spoken of its rape and the severe 

punishment of a murderer in the world and in the hereafter, some of the arguments 

appear to indicate that all the sins of the victim are settled by the killer for the purpose 

of premeditated murder, and that the victim escapes all of them. The authors of the 

present study have investigated the issue of "transferring all the sins of the murderer 

to the killer". And after searching the religious texts, analyzing the views of the jurists 

and commentators and analyzing the arguments cited in a descriptive-analytical way, 

they are convinced that with regard to divine rights, the reasons for the transfer of the 

slain to the killer as a result of the premeditated murder make the Wezr rule publicly 

available, But in relation to the annulment rights, both financial and non-financial, 

given the particular reason for the absolute necessity of paying the debt and the non-

financial rights of others, such a zeal is exclusively excluded from the argument of the 

transferred zeal of the victim. 
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که ظاهر برخی در آیات و روایات متعددی از قبح قتل مسلمان و مجازات شدید قاتل سخن به میان آمده است، به طوری

ی قاتل مستقر شده و مقتول از تمام آنها سبب قتل عمد بر ذمه گناهان مقتول مؤمن بهاز ادله بیانگر آن است که تمام 
« ی قاتل در اثر قتل عمدانتقال تمام گناهان مقتول مؤمن به ذمه»ی گردد. نویسندگان در پژوهش حاضر مسئلهبری می

تحلیلی بر آن  -ی توصیفیی مورد استناد به شیوهرا مورد تحقیق و واکاوی قرار داده و پس از تحلیل و بررسی ادله
ی قاتل در اثر قتل عمد، موجب تخصیص عموم ی انتقال ذنوب مقتول به ذمهاند که در خصوص حقوق الهی، ادلهشده

از حقوق مالی و غیر مالی، با توجه به وجود دلیل خاص مبنی بر  الناس، اعمشود، اما در رابطه با حقوقی وزر میقاعده
ی قاتل خارج ی انتقال ذنوب مقتول به ذمهیگران، این قبیل ذنوب تخصیصاً از ادلهلزوم ادای دیون و حقوق غیر مالی د

 گردد.می
 
 

 : هاواژهکلید
 آثار قتل عمد، 

 بری شدن مقتول از ذنوب، 
 إِثْمِكَ،  وَ بإِِثْمِی تبَُوءَ
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 مقدمه و طرح مسئله .1
به آن را نه  یتعد شمرده و در آیات و روایات متعددی، محترم جان و حیات انسانها را ارزشمند و مقدس اسلام،دین 

 بِکُمْ كَانَ اللهَ أَنفُسکَمُ إِنَّ تقَْتُلُواْلاَ وَ»دیگران اجازه داده است؛ بر این اساس در منابع و ادله آمده است:  به خود فرد و نه به

بود )ابن بابویه،  خواهد دوزخ آتش در همواره كند، خودكشی عمداً كس اند: هرو امام صادق)ع( فرموده (۲۹نساء: )« رَحِیماً

رو در صورت تعدی به جان دیگری از این(. از33اسراء: )«بِالحَقِّ إِلاَّ اللهُ حَرَّمَ الَّتیِ النَّفْسَ تَقْتُلُواْ لاَ»و  (571ص ،3، ج1413

ی ( و در آیه33اسراء: )«سُلْطَانًا لِوَلِیِّهِ جَعَلْنَا فقََدْ مَظْلُومًا قُتِلَ وَمَن»حکم فقهی قصاص تشریع شده است:  روی ظلم و عدوان،

 الأَرْضِ فِی فَسَادٍ أَوْ نفَْسٍ بِغَیْرِ نَفْسًا قَتَلَ مَن»دیگری در تقبیح قتل فردی كه استحقاق كشته شدن را نداشته، فرموده است: 

 .(3۲مائده: )« جَمِیعًا النَّاسَ أَحْیَا فکََأَنَّمَا أَحیَْاهَا وَمَنْ جمَِیعًا النَّاسَ قَتَلَ فکََأَنَّمَا

های اخروی الکبائر(، مجازاتهای شدید شارع و سنگین بودن جرم قتل )اعظمدر خصوص قاتل به سبب وجود نهی

 اللهُ غَضِبَ وَ فیها خالِداً جَهَنَّمُ فَجَزاؤُهُ مُتَعَمِّداً مُؤْمِناً یقَْتُلْ وَمَنْ»ی هی شریفگیر او خواهد بود كه مطابق آیهسنگینی گریبان

های خلود در جهنم، گرفتاری در غضب و لعن الهی، و افتادن در (؛ مجازات۹3نساء: )«عَظیماً عَذاباً لَهُ أَعَدَّ وَ لَعَنَهُ وَ عَلَیهِ

تواند در پیشگیری از ی بازدارندگی داشته و میهای سنگین جنبهوجود این مجازاتعذاب عظیم برای او بیان شده است. 

ی مهم و چالشی در جانب مقتول كه قابل بحث و بررسی است و در متون فقهی وقوع قتل عمد مؤثر واقع شود. اما مسئله

ان شیعه مشهور گشته كه به سبب كمتر بدان پرداخته شده، این است كه میان برخی از فقهای امامیه و بسیاری از مفسر

الله، الناس و حقوقی اوست؛ اعم از حقوقوقوع قتل عمد و سلب حیات از مقتول مؤمن از روی ظلم و ستم، تمام آنچه بر ذمه

 ،5، ج1417؛ طباطبائی،۲13-۲14ص ،۲0، ج1405؛ بحرانی،110، ص۲، ج14۲3بحرانی،)شود ی قاتل منتقل میبه ذمه

؛ 347ص ،4ج ،1374؛ مکارم شیرازی،186ص ،11، ج140۹؛ موسوی سبزواری،۲35ص ،7ج 141۹؛ بجنوردی،304ص

یعنی قاتل افزون بر تحمل مجازات دنیوی قصاص و مجازات اخروی بیان شده، بار تمام گناهان  ؛(۲46ص ،1، ج141۲قرشی،

ین ترتیب در راستای چالش بیان شده گردد. بدمقتول را نیز بر دوش خواهد گرفت و مقتول از تمام آن گناهان بریء می

ی قاتل در قتل عمد است؟ یعنی شود كه آیا ادله را یارای اثبات انتقال ذنوب مقتول مؤمن به ذمهاین سؤال مهم مطرح می

ی قاتل را نیز به عنوان یکی از عوامل توان انتقال ذنوب مقتول مؤمن به ذمهآیا افزون بر ثبوت قصاص در قتل عمد، می

با وجود  -بازدارنده از تحقق قتل عمد تلقی كرد؟ بلکه چه بسا در برخی موارد كه به علت انتفای برخی از شرایط قصاص

تر خواهد بود! همچنین در صورت پذیرش گردد، این عامل در بازدارندگی مؤثرحکم قصاص منتفی می -عنصر عمد و عدوان

ی فقهی وزر و ی مذكور با قاعدهشود كه با وجود تعارض ادلهمطرح میی مورد استناد بر مطلوب، این سؤال دلالت ادله

 ی لزوم ادای حقوق الناس و پرداخت دیون میت، اقتضای قواعد باب تعارض ادله چیست؟ادله

تاكنون هیچ پژوهشی كه به موضوع تحقیق  های معتبر علمینگارندگان در پایگاه گفتنی است بر اساس جستجو و تتبع

البته پنهان نیست كه  شود.پوشانی داشته باشد، مشاهده نمیای كه با موضوع جستار فرارو همكتاب یا مقاله و دازدفرارو بپر

هایی به طور عام صورت گرفته است؛ مثلاً برخی از محققان در مورد مفاد قاعده ورز و میزان دلالت آن سخن گاه پژوهش

(، اما همانگونه كه واضح است موضوع 131، ص13۹7؛ شفیعی و دیگران، 6، ص13۹8اند )از باب نمونه ر.ک: فرحناک، گفته

به ذمه قاتل در اثر قتل مؤمن انتقال گناهان مقتول پژوهش حاضر اخص از این تحقیقات بوده و حول تحلیل و نقد نظریه 

)مائده: « الظَّالِمِینَ جَزَاءُ ذلكَِ نَ مِنْ أَصْحابِ الناّرِ وَإِنِّی أُرِیدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمیِ وَ إِثْمكَِ فَتکَُو»ی ی شریفهو ناظر به آیه عمد

برخی از مفسران در میراث مکتوب ( و اخبار مرتبط با موضوع بحث سامان یافته است. همچنین یاد كردنی است كه ۲۹

ی تول مؤمن به ذمهی مذكور در این زمینه بحث نموده و حکم به انتقال جمیع ذنوب مقصرفاً در ذیل تفسیر آیهتفسیری 



 

 

اند ی مذكور، به شهرت آن در میان گروهی از اصحاب اذعان داشتهاند و برخی از فقها نیز بدون تحلیل حکم مسئلهقاتل داده

ی مذكور به طور جامع و وافی و تحلیل آن در كنار احکام و (، بنابراین پرداختن به مسئله۲35ص ،7، ج141۹ )بجنوردی،

كوشد با تتبع در كتب تفسیر قرآن كریم و متون فقهی و حدیثی به رو پژوهش حاضر میایندارد؛ ازقواعد فقهی ضرورت 

ی حکم مذكور را در پرتو قواعد و احکام فقهی مورد واكاوی و بحث و بررسی قرار داده تا تحلیلی، ادله -ی توصیفیشیوه

 د.آید را تبیین كنمیآنچه موافق تحقیق است و از مجموع ادله بر

 ی قاتلی مقتول مؤمن به ذمهاز ذمه حقوق الناس ی انتقال حقوق الله وادله .2
ی قاتل در اثر قتل عمد، به چند دلیل استدلال شده است، مقتول به ذمه یالناس از ذمهو حقوق اللهبرای انتقال حقوق

 دهیم.این دلایل را مطرح كرده و مورد بحث و بررسی قرار می

 قرآنیی آیه -1. 2
 ذلِكَ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِی وَ إِثْمِكَ فَتکَُونَ مِنْ أَصْحابِ النّارِ وَ»یی شریفهبرخی از فقها و مفسران با استناد به آیه

مقتول از ی قاتل منتقل شده و ی قتل عمد به ذمه( معتقدند كه تمام سیئات مقتول به واسطه۲۹)مائده: «الظَّالِمِینَ جَزَاءُ

 ،5، ج1417؛ طباطبائی،۲13-۲14ص ،۲0، ج14۲4؛ همو،110، ص۲، ج14۲3شود )بحرانی،تمام آن گناهان بری می

(. این ۲46ص ،1، ج141۲؛ قرشی،347ص ،4ج ،1374؛ مکارم شیرازی،186ص ،11، ج140۹؛ موسوی سبزورای،304ص

 (.56ص ،3، ج1377تفسیر به ابن عباس نیز نسبت داده شده است )قرشی،

 ی قاتلانتقال گناهان مقتول به ذمه بر شریفه یآیه یک: بررسی دلالت

 كه هنگامی: است كه در آیات قبل آن آمده است حضرت آدم)ع( فرزندان داستان ی مورد بحث مربوط بهشریفه یآیه

 عملش كه برادری)نشد،  پذیرفته دیگری از و شد پذیرفته یکی از اما دادند، انجام كاری( پروردگار به)تقرب  برای كدام هر

 خدا( دارم؟ گناهی چه من»): گفت( دیگر برادر)« !كشت خواهم را تو سوگند خدا به»: گفت( دیگر برادر به بود شده مردود

 پروردگار از چون گشایم،نمی دست تو قتل به هرگز من كنی، دراز دست من كشتن برای تو اگر !پذیردمی پرهیزگاران از تنها

 !ترسممی جهانیان

قاتل( لازم است آن را از چند  یذمه به مقتول گناهان ی شریفه بر حکم مذكور )یعنی انتقالبرای تبیین دلالت آیه

 جهت مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

 «بوء»ی شناسی واژهمفهوم أ.

 معانی ذیل بیان شده است:« بوء»ی توان گفت كه در خصوص واژهبا مراجعه به كتب لغت و تفسیر قرآن كریم می

است و  مکان اجزای چیزی در برابری به معنای اصل در «بَوَاء» شناسان معتقدند:و برابری. برخی از لغت مساوات .1 

 باؤُوا وَ» یی شریفهآیه . و مراد از(158، ص141۲اصفهانی، ، یعنی برابر كردن یك چیزی با چیز دیگر است )راغب«یَبُوء»

 البلاغهنهج 144 ی، چنانکه در خطبهشدند قرین خدا غضب (، این است كه )قوم حضرت موسی( با61:بقره)«اللهِ مِنَ بِغَضَبٍ

 (.۲45ص ،1، ج141۲)قرشی، عمل باشدبرابر پاداش عمل و مجازات ثواب  تا: «بَوَاءً الْعقَِابُ وَ الثَّوَابُ جَزَاءً فَیکَُونَ»آمده است:

اند، یعنی با گناه دانسته« ترجع»مائده را به معنای  ۲۹ی در آیه ی تَبُوءَشناسان و مفسران واژهرجوع. برخی از لغت .۲

؛ فیض ۲86-۲85ص ،3ج ،137۲طبرسی، ؛ 4۹6ص ،3ج تا،؛ طوسی، بی66 ص ،۲تا، جبی خود و من برگردی )فیومی،

 اندو برخی از مفسران گفته(، 304ص ،5، ج1417 طباطبائی،؛ ۲83ص ،3، ج1415 ؛ آلوسی،۲7ص ،۲ج ،1415كاشانی، 



 

 

 را تو و آیمیبرنم تو قتل مقام در من ، یعنیاست یواگذاربه معنی  در اینجا اراده و معصیت، یعنی ارتکاب به گناه، رجوع

 (.345ص ،4، ج1378گرفت )طیب، خواهد تو از مرا انتقام او گذارمیموا به خدا كنی چه هر

دارای دو معناست؛ یك: رجوع به چیزی، دو: تساوی « بوأ»ی اند كه واژهشناسان گفتهرجوع و برابری. برخی از لغت .3

(. و برخی از مفسران معتقدند كه رجوع و برابری به یك معنا بازگشت 31۲ص ،1، ج1404و برابری دو چیز )ابن فارس، 

 (.4۹6ص ،3ج تا،دارند )طوسی، بی

شناسان معتقدند كه اصل در این ماده، پایین آمدن و تنزل یافتن و تنزل یافتن. برخی دیگر از لغت پایین آمدن .4

 (.351، ص1، ج140۲است، و استعمال آن در مطلق رجوع و تساوی از باب مجاز است)مصطفوی، 

كریم و نهج البلاغه  و استشهاد به موارد كاربرد آن در قرآن «تبوء»ی شده در خصوص واژه پس از بررسی معانی مطرح

ی مورد بحث همان برابر قرار گرفتن و قرین شدن فاعل ی شریفهدر آیه« تبوء»بندی كرد كه مراد از توان چنین جمعمی

 بیانگر این معناست كه« إِثْمكَِ وَ بِإِثْمیِ تَبُوءَ أَنْ أُرِیدُ إِنِّی»ی با گناه خود و گناه مقتول است، بر این اساس عبارت شریفه

 خواهم تو با گناه من و گناه خود قرین باشی و هر دو بر دوش تو قرار گیرد.من می

 «إثِْمِکَ وَ بإِثِْمِی»تحلیل مفهوم عبارت  ب.

كه از تتبع در كتب تفسیری یطوربهبین مفسران اختلاف زیادی وجود دارد،  «إِثْمكَِ وَ بِإِثْمیِ»در تحلیل عبارت 

 وص عبارت مذكور بیان كرد:توان اقوال زیر را در خصمی

 خود سایر گناهان و من قتل گناه .1

 وَ بِإِثْمیِ»اند، معنای عبارت گفته ضحاک و قتاده مسعود، ابن حسن، عباس، ابن در برخی از كتب تفسیری آمده كه

 و كشید )بدان قرین بر دوش خواهی ای راخود كه از قبل انجام داده دیگر گناهان و من قتل این است كه گناه «إِثْمكَِ

 قبل منك كان الذی إثمك»، «إثمك»، و مراد از «قتلتنی قتلی إن بإثم»، «بِإِثْمیِ»خواهی شد(، یعنی مراد از  متلبس

 (.۲84-۲85ص ،3ج ،137۲طبرسی، ؛ 4۹6ص ،3ج تا،طوسی، بی)است  «قتلی

بدین « بِإِثْمیِ تَبُوءَ أَنْ أُرِیدُ إِنِّی»عبارت »اند: همچنین برخی از مفسران ضمن صحه گذاشتن بر تفسیر مذكور افزوده

، گناه و معصیت او در سایر «إِثْمكَِ وَ» خواهم تو از خطایت نسبت به قتل من منصرف گردی، و مراد ازمعناست كه: من می

وده است: هر عاملی كه اهل تأویل بر این تفسیر اجماع دارند؛ زیرا خداوند متعال فرمموارد غیر از قتل برادرش است، چرا

ی قاتل ثابت گردد، پس گناه قتل و سایر جزای عمل خود را خواهد دید، بنابراین جایز نیست كه گناهان مقتول بر ذمه

 ،141۲)طبری، « ی او خواهد بودبر عهده -نه گناهانی كه مقتول انجام داده است -گناهانی كه قاتل خود مرتکب شده است

 (.1۲4ص ،6ج

 مردم همه قتل و من قتل گناه .2

مقصود از عبارت مطرح شده است و آن اینکه  -بدون اشاره به قائل آن -در برخی از كتب تفسیری، دیدگاه دیگری

تو  به گردن شود(می واقع عالم در هایی كهمردم )قتل همه قتل و من قتل گناه كه است این «بِإِثْمیِ تَبُوءَ أَنْ أُرِیدُ إِنِّی»

 .(345ص ،4، ج1378 ؛ طیب،۲85ص ،3ج ،137۲آوری )طبرسی، می به وجود تو بار اولین برای را غلط سنت این زیرا است،

 گناه قتل من .3

در « إثمك»و « إثمی»ی اند كه ممکن است هر دو واژهسایر مفسران افزوده قول نقلبرخی از مفسران امامیه پس از 

بار به مفعول و بار دیگر به یك« اثم»ی شریفه را به یك معنا بدانیم، یعنی همان گناه قتل من؛ بدین بیان كه بگوییم آیه



 

 

شود: مصدر بوده و اضافه شدن آن به مفعول یا فاعل صحیح است؛ چنانکه گفته می« اثم»ی فاعل اضافه شده است؛ زیرا واژه

 (.4۹6-4۹7ص ،3ج تا،طوسی، بی)« زیدٌ عمروٍ ضَربُ و عمراً زیدٍ ضربُ»

 ی قاتلانتقال تمام گناهان مقتول به ذمه .4

دلالت دارد، یعنی  ی قاتلذمه به مقتول بسیاری از مفسران امامیه معتقدند كه عبارت شریفه بر انتقال تمام گناهان

)قرشی، « بود خواهد تو گردن به نیز من گناه و خود بکشی گناه ظالمانه مرا تو اگر» عبارت شریفه بیانگر آن است كه:

ی شریفه ارتکاب بعضی از گناهان، مانند قتل عمد، به خاطر شنیع بودن و فظاعت بنابراین بر اساس آیه (.56ص ،3ج ،1377

شود كه مرتکب افزون بر گناهان خود، گناهان دیگری را نیز به عهده گیرد و مقتول از آن گناهان در داشتن موجب می

كه شخص مظلوم دیر یا زود مورد نصرت الهی است )فیض كاشانی، الهی بخشیده و پاک و مبرا شود؛ چرا ی رحمتسایه

 ،140۹سبزواری،  ؛ موسوی304ص ،5، ج1417 طباطبائی،؛ 613، ص1، ج1415؛ عروسی حویزی، ۲7ص ،۲ج ،1415

(. تفسیر 355ص ،۲ج ،141۹؛ مدرسی، 6۹، ص3، ج1383؛ قرائتی، 347، ص4، ج1374؛ مکارم شیرازی، 186ص ،11ج

 سکوت آیه معنایالبته  (.4۹6ص ،3ج تا،بی طوسی،)است  شده داده نسبت مجاهد نیز به تفسیری كتب برخی مذكور در

(، بلکه بر هر فردی حفظ نفس و دفع ضرر عقلاً 6۹ص ،3ج ،1383نیست )قرائتی، گناهان بخشش امید به ظالم مقابل در

 و شرعاً واجب است.

 مُتَعمَِّداً مُؤْمِناً قَتَلَ مَنْ»باقر)ع( بوده كه در آن آمده است: است تفسیر مذكور مستند به روایتی از امام محمدگفتنی 

-۲7۹، ص1406یه، بابوابن) «تَبُوءَ أَنْ أُرِیدُ مِنْهَا، ذلك قوله تعالی إِنِّی الْمقَْتُولُ بَرِئَ وَ الذُّنُوبِ جَمِیعَ عَلَیهِ تَعاَلیَ اللهُ أَثْبَتَ

 القَْاسِمِ أَبیِ بْنُ مُحمََّدُ حَدَّثَنیِ قاَلَ ره أَبیِ»: سند با «الأعمال عقاب و الأعمال ثواب» شریف كتاب در مذكور (. روایت۲78

« (...السلام علیه)جَعفَْرٍأَبُو قَالَ قَالَ عَنْهُ أَسْلَمَ بْنِ عَبدِْالرَّحْمَنِ عَنْ الْحَلَبِی أَسْلَمَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الکُْوفِی عَلِی بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ

است كه جملگی اشخاص ذكر شده در سند روایت از ثقات اصحاب بوده و روایت فوق توسط عالمان رجالی  شده مطرح

(. از باب نمونه ۲8۲، ص10، ج1406امامی مذهب از حیث موازین رجالی جز روایات معتبر محسوب شده است )مجلسی،

 .(53۹، ص۲ج، 1403)محقق اردبیلی،  است حیصح یصدوق به محمد بن اسلم جبل خیش قیطربیلی معتقد است محقق ارد

؛ ۲13، ص۲0، ج1405اند )بحرانی، اند آن را تلقی به قبول كردهباید گفت فقیهانی نیز كه متعرض نقل روایت مزبور شده

 (.۲35، ص7، ج141۹بجنوردی، 

كار رفته و چنانکه در علم اصول فقه گفته شده جمع محلی به به« ع الذنوبجمی»در روایت مذكور هرچند عبارت 

ید تأكنیز بر آن « جمیع»( و قید 1۹۲، ص1، ج1430؛ مظفر، ۲17، ص140۹مفید عموم است )آخوند خراسانی، « ال»

گردد كه ذنوب مقتول مراد است )تخصیص یممعلوم  ،«منِْهَا الْمَقْتُولُ بَرِئَ وَ»دارد، اما با توجه به عبارت بعدی روایت، یعنی 

اند، از آن انتقال ذنوب مقتول یی كه روایت مذكور را مطرح كردههاقف ورو مفسران ینازای الذنوب به ذنوب مقتول(، كلمه

 ،5ج، 1417 طباطبائی،) بوده آن با مساعد عقلی هم اند. افزون بر آن، گفته شده كه اعتباربه ذمه قاتل را استنباط كرده

 ،۲0ج ،14۲4 بحرانی،)فایده و فاقد اعتبار دانسته شده است شده از سوی برخی مفسران بیرو تأویلات بیان(، ازاین304ص

 (.۲13-۲14ص

گردد، اما اینکه در گردد، موضوع حکم، قتل مؤمن است كه موجب بری شدن او میچنانکه از روایت مذكور مستفاد می

علمای  نظرز اكه گونه دلالتی بر آن ندارد؛ چرانیز چنین حکمی وجود دارد یا خیر، روایت مذكور هیچ مؤمن یرغمقتول 

 دارای مفهوم مخالف نیست.« لقب»اصول فقه 



 

 

 مَنْوَ»ی شریفه ی مشابه، مانند آیهدر روایت مذكور بایستی گفت كه در برخی ادله« متعمداً»در تبیین معنای قید 

همان عمد محض است، یعنی اگر « متعمداً»(، فقها معتقدند قید ۹3نساء: «)فیِها... جَهَنَّمُ خالِداً فَجَزاؤُهُ مُتَعمَِّداً اًمُؤْمِن یقَْتُلْ

، 1405شخصِ بالغ و عاقل دیگری را از روی آگاهی و قصد به قتل رساند، مجازات او خلود در جهنم است )قطب راوندی،

ی سنگینی را هاعذاببیانگر آن است كه شأن قتل مؤمن عظیم بوده و خداوند متعال ی شریفه (، بنابراین آیه3۹4، ص۲ج

(. بر اساس برخی روایات و نظر برخی محققین، تعمد مذكور 138، ص5، ج1407متوجه قاتل خواهد كرد )ابن فهد حلی،

خاطر دین و ایمانش باشد خلود  كه اگر انگیزه قاتل از قتل مؤمن، نابود كردن او بهیطوربهاست؛  حثب قابلدر دو حالت 

عقاب  وگرنهكه این عملِ قاتل كفر است، (، چرا84، ص۲، ج136۹، شهرآشوبگیر او خواهد شد )ابن در جهنم و .... گریبان

(، اما اگر قصد او صرفاً به جهت غضب و امور 366، ص۲، ج14۲5كار دائمی نیست )فاضل مقداد،و مجازات مؤمن معصیت

؛ ۲80ص ،10، ج1406؛ مجلسی،۲75، ص7، ج1374ازات او صرفاً قصاص خواهد بود )مکارم شیرازی،دنیایی باشد مج

و دیدگاه مفسران  بحث مورد(. اما در روایت تفسیری 30ص ،۲۹، ج140۹ی،حر عامل؛ 375ص ،101ج ،1410مجلسی،

ی كه مطابق آیهچرا قاتل است،ی مطلق گفته شده است كه قتل عمدی مؤمن سبب انتقال ذنوب او به ذمه طوربهشیعه 

 به هم كند،می ظلم خود شود كه هم بهقاتل با عمل خود از ظالمین محسوب می ...« بِإِثْمیِ تَبُوءَ أَنْ أُرِیدُ إِنِّی»ی شریفه

 جامعه. به هم و مقتول خانواده به هم مقتول،

 اللهی عقوبت قتل نفسالناسی و حقی حقاشاره به جنبه .5

 یکی دارد، عقوبت قسم دو نفس قتل» كه: است این «إِثْمِكَ وَ بِإِثْمیِ»از عبارت  مفسران معتقدند ظاهراً مرادبرخی از 

 ظُلمُْ یَجُوزُنیِلا جَلَالیِ وَ عِزَّتیِ وَ»: فرموده یاد قسم قدسی حدیث در خداوند و شده به مظلوم ظلم كه یالناسحق یجنبه از

 آن جزای و است بزرگی بسیار معصیت نفس قتل كه یاللهحق یجنبه دیگری و (،443ص ،۲، ج1407كلینی، «)ظاَلمٍِ

 ظالم هم است به نفس ظالم هم كه كنیمی خود به نفس كه ظلمی كنی ومی به من كه ظلمی است، یعنی عذاب در خلود

 (.345ص ،4، ج1378 )طیب،« به غیر

 هاارزیابی دیدگاه

 اند بایستی عبارتاین نکته ضروری است كه چنانچه برخی از مفسران تصریح كردهپس از طرح اقوال مفسران، بیان 

 یگونه كه ارادهزیرا همان تحلیل كرد،« بعقاب إثمی تبوء»، یعنی «عقاب»ی را با در تقدیر گرفتن كلمه «بإثمی تبوء»

 مانعی نیز صحیح نیست، اما خداوند از سوی دیگری ارتکاب معصیت یسوی خود جایز نیست، اراده از خداوند معصیت

 ؛4۹7ص ،3ج تا،طوسی، بیی معصیت مستحق آن گشته است اراده كند )واسطهرا كه به دیگری ندارد شخصی عقاب

 (.۲85ص ،3ج ،137۲طبرسی، 

از سوی مفسران، با توجه به اینکه روایت تفسیری مذكور  شده مطرحهای یدگاهدی شریفه و پس از بررسی واژگان آیه

( و مورد توجه كثیری 15ص ،۲۹ج ،140۹عاملی، حر ؛۲78-۲7۹، ص1406بابویه،در كتب معتبر حدیثی آمده است )ابن

؛ 56ص ،3ج 1377؛ قرشی،85ص ،۲ج ،1378اند )طیب،ی شریفه بدان استناد نمودهاز مفسران قرار گرفته و در تفسیر آیه

؛ ۲35، ص7، ج141۹(. همچنین روایت مذكور در برخی كتب فقهی نیز مطرح شده )بجنوردی،6۹، ص3، ج1383قرائتی،

(، و بلکه گفته شده در میان برخی از اصحاب، قول ۲73، ص3، ج1415؛ طباطبائی حکیم،76۹، ص14۲6حسینی شیرازی،

( ۲35ص ،7، ج141۹ بجنوردی،؛ ۲13، ص۲0، ج1405بحرانی، الذمه مقتول به ذمه قاتل شهرت یافته است )به انتقال ما فی

ی كلی ی شریفه هرچند مربوط به داستان هابیل و قابیل است، اما بیانگر یك قاعدهاند كه آیهو برخی از فقها اذعان داشته

(، و آن اینکه به سبب قتل عمد بار تمام گناهان مقتول 4۹7ص ،3ج تا،از زمان حضرت آدم )علیه السلام( است )طوسی، بی



 

 

رو لازم است كه سازگاری چنین تفسیری با احکام و قواعد فقهی مورد بحث و اینیابد؛ ازی قاتل انتقال میمؤمن به ذمه

ی آن واجب قضا و ادا -بنابر ادله -الناس كه وقتی در خصوص شهید در راه خدابررسی قرار گیرد؛ خصوصاً در جنبه حق

توان گفت كه او از تمام گناهان، و لو ( آنگاه چگونه در خصوص مقتول به قتل عمد می۹4، ص5، ج1407است )كلینی،

 خود روایی به عمومیت قرآنی و هایدر علم اصول فقه ثابت شده است كه اكثر عام آنکهگردد؟! و به ویژه الناس مبرا میحق

یی حاصل است )اراكی، هاعاملکه علم اجمالی به وجود مخصصات كثیر برای چنین خورده است، ب تخصیص و باقی نمانده

، 1383)انصاری، « ما مِن عامٍ إلّا و قد خُصَّ»كه میان علمای اصول مشهور گشته است كه: یطوربه(، 300ص ،1، ج1375

نیز فحص و جستجو كرد، تا آنچه (، بنابراین ضروری است كه از وجود مخصص و سایر ادله مربوط به این بحث 170، ص۲ج

 گردد را تبیین و تحلیل نمود.از مجموع ادله مستفاد می

 ی دیگردو: تعارض حکم مستفاد از آیه شریفه با ادله

 از ی شریفه، از آنجا كه روایت تفسیری معصوم )علیه السلام( ملاک بسیاریپس از طرح اقوال مفسران در تفسیر آیه

ی گردد، حال مسئله و نکتهطابق آن گفته شده جمیع ذنوب مقتول مؤمن به ذمه قاتل منتقل میبوده و م امامیه مفسران

ی شریفه با برخی از ادله شود این است كه در این صورت حکم مستفاد از آیهمی طرحی تفسیر مذكور ممهمی كه بر پایه

ی وزر، و است از: تعارض تفسیر مذكور با قاعدهو قواعد مشهور فقهی تعارض و ناسازگاری دارد، این موارد تعارض عبارت 

و راه رفع آن، لازم است  هاآنتعارض تفسیر مذكور با لزوم ادای حقوق و دیون مردم. بنابراین برای بررسی كیفیت تعارض 

 جداگانه پرداخته شود. طوربهبه این دو بحث 

 ی وزرتعارض حکم مستفاد از آیه شریفه با قاعده أ.

قواعد مشهور فقهی است كه با استناد به آیات قرآن، روایات معصومین)ع(، اجماع فقها و دلیل  جمله از ی وزرقاعده

، 4، ج1406عقلی ثابت شده و بر اساس آن اصل شخصی بودن مجازات در حقوق جزایی پذیرفته شده است )محقق داماد، 

كسی یچه، (7: زمر ؛18: فاطر ؛15: ؛ إسراء164: انعام) «أُخْری وِزْرَ وازِرَةٌ تَزِرُوَ لَا»ی ی شریفه(، مطابق این قاعده و آیه155ص

 «بِإِثْمیِ تَبُوءَ أَنْ أُرِیدُ إِنِّی»یدر خصوص آیه شده مطرحكه بر اساس تفسیر یدرحالگیرد؛ بار گناه دیگری را بر دوش نمی

رو ینازاشود، ر گناهان مقتول بر دوش قاتل قرار داده میی قاتل در قتل عمد، بامبنی بر انتقال تمام ذنوب مقتول بر ذمه

 ی وزر تنافی وجود دارد.بین تفسیر مذكور و قاعده

تَبُوءَ  أَنْ أُرِیدُ إِنِّی»ی ی شریفهی وزر بر اساس آیهاند كه قاعدهبرخی از فقها برای رفع تنافی و تعارض میان آن دو گفته

 الْأَرْضِ فیِ فَسادٍ أَوْ نفَْسٍ بِغَیْرِ نفَْساً قَتَلَ مَنْ»ی خورد؛ چنانکه مقتضای عبارت شریفه، تخصیص میشده مطرحو روایت ...« 

 یَوْمِ إِلیَ بِهَا عَمِلَ مَنْ وِزْرُ وِزْرُهَا وَ عَلَیْهِ كَانَ بَاطِلٍ سُنَّةَ اسْتَنَّ مَنِ وَ»( و روایت نبوی 3۲:مائده)جَمیِعاً  النّاسَ قَتَلَ فکََأَنَّما

( این است كه مرتکبین برخی گناهان، وزر ۲30ص ،1۲، ج1408؛ محدث نوری، 117ص ،۹0، ج1410مجلسی،) «القِْیَامَةِ

(. و برخی دیگر نیز روایت تفسیری را 11۲ص ،۲ج ،14۲3و بار تابعین خود در آن گناه را بر دوش خواهند گرفت )بحرانی، 

 ،7، ج141۹ )بجنوردی، اند كه دلالت آن بر این امر محل تأمل استپس افزودهاند، هرچند ستنها به حق الله مربوط دانسته

 (.۲35ص

ی كسی به سبب گناه دیگری، هرچند مطابق با حکم عقلی است، ی وزر و عدم جواز مؤاخذهتفصیل سخن اینکه قاعده

 یافتنش تغییر و ثبوت در كه استعملی  عقل احکام از نیست كه خلاف آن محال عقلی باشد، بلکه نظری عقل اما از احکام

 دیگر فرد از صادر عمل را فرد یك از صادر عمل كه است این امر ممکن مجتمع برای و است مجتمع انسانی مصالح تابع

 نداند، او از را صادر فرد یك از صادر عمل است جایز كه همچنان دیگری او را مؤاخذه كند، به سبب گناه و كرده اعتبار



 

 

 دارد حق مجتمع صورت این در باشد، داشته طلب را حقوقی مقتول آن از مجتمع كه بکشد را فردی یك انسانی ینکهامثل

 سلب را مجتمع باغی بوده و به سبب خروج و افساد خود، امنیت كند، و یا اینکه مقتول مطالبه قاتل از را خود حقوق همه

 باغی را نادیده بگیرد. پس صالح اعمال تمام دارد حق مجتمع در این صورت باشد، داده گسترش مجتمع در را فساد و كرده

 خود گناهان حقیقت ظالم داند، یعنی درمی ظالم زده است را گناهان سر مظلوم از كه سیئاتی مجتمع مواردی چنین در

 یرو آیهینازاكرده است.  تملك را او گناهان شده، از روی عمد و ظلم مرتکب كه قتلی كه او باچرا كشد،می دوش به را

 یمؤاخذه تواند مانع ازنمی زمانی گناه كننده شخص دیگری بوده،اینکه در یك صرفبه، «أُخْری وِزْرَ وازِرَةٌ تَزِرُولا» یشریفه

بدون  شریفه یی قاتل، آیهی قول به جواز انتقال ذنوب مقتول به ذمهواسطهبهشود، همچنین  مقتول گناهان جرم به قاتل

 عقود، روایت سایر و بیع ی عقدیلهوسبه فروشنده به خریدار از ملك انتقال تجویز با كه همچنان شود،نمی اثربلا و فایده

 ،5ج ،1417گردد )طباطبائی، نمی فایدهبی (57۲، ص14، ج140۹)حر عاملی، « نفسه بطیب الا مسلم امرء مال یحللا»

 (.304-305ص

بری شدن  نجاكهازآی سایر ادله است و واسطهبهی عام و قابل تخصیص قاعدهی وزر یك حاصل سخن اینکه قاعده

ر او از آثار عادی و مظلوم از بار گناه خود و بر دوش گرفتن بار گناه او توسط ظالم به سبب ایراد ظلم و ستم نابخشودنی ب

ی خاصی رو به سبب ادلهینازا، استعقل نظری نیست، بلکه از احکامی است كه جعل و رفع آن در اختیار شارع مقدس 

ر تخصیص خورده و ی وزتوان گفت كه قاعدهباشد، میی قاتل در اثر قتل عمد میكه بیانگر انتقال گناهان مقتول به ذمه

 ی وزر است.این مورد استثنائی بر عمومیت قاعده

 تعارض حکم مستفاد از آیه شریفه با ادله لزوم ادای حقوق مردم ب.

 دادن پاسخ از تردقیق امتقی روز در آن به دادن بوده و پاسخالله حق از ترمهم اسلامی هایاساس آموزه رالناس بحق

 سرپیچی اطاعت الهی نیز ، ازالناسحقی شود، زیرا از بین برندهمی محسوب نیز اللهحق الناسی،حق است، بلکه هر اللهحق به

الناس حقت. رو برای گذشت از آن افزون بر بخشش خداوند متعال، جلب رضایت صاحب حق نیز لازم اسایناست؛ از كرده

ی تر مسئلهدقیق حال برای بررسی .غیرمالی و مالی الناسكرد: حق تقسیم دسته دو به توانبندی كلی میدر یك تقسیم را

 نیم.كدو قسم حقوق مالی و غیرمالی مطرح میی قاتل، بحث را در ی مقتول به ذمهالناس از ذمهانتقال حقوق

 ی قاتلی مقتول به ذمهالناس مالی از ذمهانتقال حقوق .1

با حکم لزوم ادای دین، و  ...« یبِإِثْمِ تَبُوءَ أَنْ أُرِیدُ إِنِّی»ی ی شریفهبرای تبیین وجود تعارض بین حکم مستفاد از آیه

بر ذمه مقتول باقی مانده  است به این نکته پرداخته شود كه آیا بر دینی كه ادا نشده و، ابتدا لازم هاآنحل رفع تعارض راه

یون مقتول نیز بر دشود یا خیر؟ آنگاه در صورت اطلاق ذنب بر دین بر ذمه باقیمانده، آیا است نیز ذنب و گناه اطلاق می

 یابد یا خیر؟ی قاتل انتقال میذمه

 نشدهاطلاق ذنب بر دین ادا  -1.1

 بر حذرفقها بر اساس روایات متعددی كه از قرض گرفتن نهی كرده و قرض گیرنده را مورد مذمت قرار داده و از آن 

(، مدیون بودن در حالت اختیار و بدون وجود نیاز و شرایط اضطرار را مکروه 5۲7، ص۲، ج1386یه،بابوابنداشته است )

(. در خصوص فردی كه مدیون بوده و ۲۹تا، ص؛ طباطبائی حائری، بی445ص ،۲، ج14۲0اند )همان؛ علامه حلی، دانسته

مطلق بر لزوم ادای آن تأكید كرده  طور بهروایات متعددی از آن به ذنب تعبیر نموده و  1در این دنیا ادای دین نکرده است،

                                                 
 (.176، ص۲1، ج1413؛ موسوی سبزواری،۲4، ص4، ج1410شود )شهید ثانی، دار مدیون با فوت او حال میدیون مدت -1



 

 

اللهِ بَعْدَ الکْبََائِرِ مِنْ رَجُلٍ یَمُوتُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ  لَیْسَ ذَنْبٌ أعَْظَمُ عِنْدَ»است؛ چنانکه در روایتی از پیامبر اكرم)ص( آمده است: 

(؛ روایت مذكور دلالت دارد بر اینکه اگر شخصی 3۹3ص ،13، ج1408)محدث نوری،« لِرِجاَلٍ وَ لَیْسَ لَهُ مَا یقَْضیِ عَنْه

خواهد بود. به عبارتی،  كارگنهالذمه و نکند، او مشغول ادااش باشد و كسی بعد از فوت او آن را هنگام مرگ، دینی بر ذمه

 ی او باقیمانده است، ذنب اطلاق شده است.نشده و بر ذمه ادادر روایت مذكور بر دینی كه بعد از مرگ مدیون 

كفََّارَةَ لَهُ إِلا الْأَدَاءُ أَوْ كُلُّ ذَنْبٍ یکفَِّرُهُ القَْتْلُ فِی سَبِیلِ اللهِ إِلا الدَّینَ لا »همچنین در روایتی امام باقر)ع( فرموده است: 

(. چنانکه در روایت مذكور 378ص ،3، ج1413یه، بابوابن؛ ۹4ص ،5، ج1407)كلینی، « یرْضیَ صَاحِبُهُ أَوْ یعفُْوَ الَّذِی لَهُ الْحَقُّ

 مختلف انحاء بهیون ی ذنوب دانسته و بر لزوم بری شدن مدجملهز اشود، معصوم)ع( دین ادا نشده را نیز نیز ملاحظه می

 ید كرده است.تأك

ی ی گناهان اوست، جز دین او كه كفارهی خون شهید كفارهو در روایت دیگری امام باقر)ع( فرموده است: اولین قطره

 (.5۲1ص ،6، ج1406آن، قضا و ادای آن است )مجلسی، 

 حل رفع تعارضراه -1.2

ی او باقی بماند تعبیر به كه ادا نشود و بر ذمهیدرصورتپس از تبیین این مطلب كه در روایات متعددی از دیون فرد 

ی بری شدن مقتول از جمیع ذنوب تخصصاً خارج توان گفت كه دیون مقتول از ادلهرو نمیینازاذنب و گناه شده است، 

ی ی شریفهناهان )دیون بر ذمه مانده( نیز بر اساس تفسیر نقل شده از آیهشود كه آیا این قبیل گاست، این مسئله مطرح می

ی انتقال ذنوب مقتول ی دیگر، آیا ادلهعبارت بهگردد؟ ی قاتل منتقل میی مقتول به ذمهاز ذمه...« بِإِثْمیِ  تَبُوءَ أَنْ أُرِیدُ إِنِّی»

كه در خصوص قتل عمدی، هرچند اصل ادای دین باقی  ی لزوم ادای دین شده و مفسر این امر استموجب تخصیص ادله

ی دلیل خاص، عمومیت ادله عنوان بهی لزوم ادای دین ، ادلهبرعکساست، اما بایستی دین مقتول را قاتل ادا كند، یا اینکه 

 زند؟ی قاتل را تخصیص میانتقال ذنوب مقتول به ذمه

سوره مائده قرار گرفته است  ۲۹برخی از فقها معتقدند روایت امام باقر)ع( كه مورد استناد مفسران برای تفسیر آیه 

، 141۹ ؛ بجنوردی،۲13-۲14ص ،۲0، ج14۲4بحرانی، )دلالتی بر بری شدن مقتول نسبت به دیون )حقوق مالی( ندارد 

 (.۲35ص ،7ج

الناس مطلق گردد، آن است كه لزوم ادای دین و عدم از بین رفتن حقاد میرسد آنچه از مجموع ادله مستفبه نظر می

ی مقتول به نحوی از دیون بری شود و چنانکه در و غیر قابل تخصیص و یا تقیید است، یعنی در هر صورت بایستی ذمه

دیونی كه بر  جزبهرود، ین میی شهادتِ در راه خدا از بواسطهبهتمام گناهان شهید »روایتی از امام باقر)ع( آمده است: 

، 1407)كلینی،« ی او بوده كه لازم است شخصی از طرف شهید ادای دین نماید، مگر اینکه طلبکار او را عفو كرده باشدذمه

ی شهادت در راه خدا نیز واسطهبه(، حتی الناسحق(. حکم مستفاد از چنین روایاتی این است كه دیون مقتول)۹4ص ،5ج

توان گفت رود! به تعبیر اصولی میرود، چه رسد به اینکه بگوییم دیون مقتول در مطلق كشته شدن از بین میاز بین نمی

شود، در خصوص ماند و به سبب شهادت محو نمیاش باقی میهمچنان كه در خصوص مقتول در راه خدا، دیون او بر ذمه

یا عفو طلبکار است. لذا در  اداگردد، بلکه نیاز به قتل محو نمی ی مانده و به سببباقاش سایر مقتولان نیز دیون وی بر ذمه

 وَ مَرْدُودَةٌ المِْنْحَةُ وَ مَرْدُودَةٌ الْعاَرِیَّةُ»خصوص اهمیت ویژه و بالای لزوم ادای دین، بر اساس روایات ذكر شده و روایت نبوی:

دین بایستی ادا )«مقَْضیٌِّ الدَّیْنُ»ای با عنوان قاعده (،3۹3، ص13، ج1408)محدث نوری،« غَارِمٌ الزَّعِیمُ وَ مقَْضیٌِّ الدَّیْنُ

، 140۹عاملی، همچنین مطابق ادله )حر .( مطرح شده است183ص ،7، ج141۹بجنوردی،)در كتب قواعد فقهی  گردد(

 ( مال مسلمان همانند خون او محترم شناخته شده است.۲8۲، ص1۲ج



 

 

وْ یرْضَی صَاحِبُهُ أَوْ یعفُْوَ الَّذِی لَهُ لا كَفَّارَةَ لَهُ إِلا الْأَدَاءُ أَ»معصوم)ع( در عبارت همچنین بنا بر نظر برخی از شارحین، 

یل آن تفص به« وَ الَّذِی لَهُ الْحَقُّیرْضَی صَاحِبُهُ أَوْ یعفُْ»، ابتدا بالاجمال ادای دین را لازم دانسته و سپس با عبارت «الْحَقُّ

آید كه برای بری شدن مقتول نسبت به می(، یعنی از روایت مذكور چنین بر5۲۲، ص6، ج1406پرداخته است )مجلسی، 

 طلب خود را گذشت كند. دائندیون بایستی فردی از طرف مقتول آن را ادا كند و یا اینکه 

شامل قاتل در  آیا تبیین گردد كه« یرْضَی صَاحِبُهُ»ی تعارض بایستی مقصود از عبارت گشایی از مسئلهحال برای گره

 یا ولیّ مدیون، صاحب از مراد محدثان، از برخی نظر شود یا اینکه منحصر به افراد خاصی است؟ بر اساسقتل عمد نیز می

كه باشد؛ چرایكه این انحصار مطابق با اصول و ادله م (45ص ،1۹ج ،1404 مجلسی،)است  متبرع شخص یا و حاكم یا وارث

یون او از دگیرد دیون است كه پس از تجهیز میت بایستی ی او تعلق میوقی كه به تركهحق ازجملهپس از فوت مؤمن، 

، ۲1، ج1413ی، ؛ موسوی سبزوار4۹4، ص۲ج ،14۲1؛ مغنیه، 1۹3، ص4، ج1413یه، بابوابنسوی ولیّ یا وارث ادا شود )

یات قرآنی و باشد مطابق آ، معسر شده فوتكه مؤمن یدرصورت(، اما 140ص ،۲0، ج141۲؛ حسینی روحانی، 173ص

هم غارمین در زكات ی معصومین)ع( بر امام)ع( لازم است دیون او را كه در راه اطاعت خدا خرج كرده است از سروایات ائمه

 (.335ص ،18، ج140۹ادا كند )حر عاملی، 

خاص دلالت دارد بر  طوربهبا روایاتی كه « ی قاتل در اثر قتل عمدانتقال دیون مقتول به ذمه»افزون بر آن، قول به 

 او حق قصاص اولیای دم نباشد، كافی دیونش ادای برای او یدر صورت مدیون بودن مقتولِ به قتل عمد، اگر تركه»اینکه 

كه این دسته از روایات، افزون بر اینکه دلالت دارد در فرض تنافی وجود دارد؛ چرا 1،«مشروط به ادای دیون مقتول است

ی قاتل ضمنی دال بر آن است كه دیون مقتول به ذمه طوربهقصاص مشروط به ادای دیون مقتول است، مذكور استیفای 

شود. گفتنی است این دسته از روایات مورد استناد فقها قرار گرفته و بسیاری از ایشان در صورت مدیون بودن منتقل نمی

طوسی، )اند دیونش، قائل به سقوط قصاص شده ادای برای او یتركه ی دیون او به علت وافی نبودنمقتول و عدم تأدیه

؛ ۲۲1ص ،7ج ،141۹؛ بجنوردی، 181ص ،۲0ج ،1405 ؛ بحرانی،313ص ،3، ج1417؛ شهید اول، 56ص ،7ج ،1387

(، و بلکه از ۲۹8ص ،۲8، ج1413؛ موسوی سبزواری، 331-33۲ص ،14۲1 لنکرانی، ؛ فاضل538 ص ،۲تا، جخمینی، بی

 (.۲41، ص1417 زهره، )ابنبر این قول، ادعای اجماع شده است  فقها سوی برخی از

ی این واسطهبهی شریفه بر مبنای روایت دال بر برائت مقتول از جمیع ذنوب حاصل سخن اینکه عمومیت تفسیر آیه

 خورد.ادله تخصیص می

 ی قاتلالناس غیرمالی به ذمهانتقال حقوق .2

ی قاتل در اثر قتل، و اینکه گفته شد عموم حکم امکان انتقال دیون مقتول به ذمهپس از بحث و بررسی پیرامون 

توان ی باب لزوم ادای دین تخصیص خورده و نمیی ادلهواسطه به ...« بِإِثْمیِ تَبُوءَ أَنْ أُرِیدُ إِنِّی»ی ی شریفهمستفاد از آیه

، الناسحقوقشود، این مسئله قابل طرح است كه آیا سایر یی قاتل منتقل مگفت كه دیون مقتول در اثر قتل عمد به ذمه

                                                 
 قاتل به را او خون كه دارند حق او اولیای آیا: كردم سؤال نداشت، مالی هیچ و شده كشته كه بدهکاری شخص مورد در( ع)صادق امام از است: آمده ابوبصیر از در روایتی -1

 دین ضامن خود ببخشند، قاتل به را او خون مقتول اولیای اگر بنابراین هستند، طرف قاتل با طلبکاران: فرمود( ع)حضرت است؟ بدهکار كه حالی در ،(كنند عفو را قاتل)ببخشند 

 از كه بصیرو در روایت دیگری از ابو (.1۲3ص ،۲۹ج ،140۹ عاملی، حر ؛160ص ،4ج ،1413 ابن بابویه،)بود  نخواهند ضامن نبخشند، چنانچه و بود خواهند طلبکاران برای او

مجاز هستند، اما اگر بخواهند  ببخشند، قاتل به را او بخواهند خون مقتول اولیای اگر رواینهستند، از طرف قاتل با طلبکاران: صادق)ع( همان سؤال را پرسیده، آمده است امام

 (.365ص ،18باشند )همان، ج طلبکاران به او پرداخت دین قاتل را قصاص كنند، چنین حقی را ندارند، مگر اینکه ضامن



 

 

شود یا اینکه همانند ی قاتل منتقل نمیی مقتول باقی مانده و به ذمهیرمالی نیز همانند حقوق مالی بر ذمهغیعنی حقوق 

 گردد؟ی قاتل منتقل میبه ذمه الناسحقوقالله این دسته از حقوق

ب حق نیز در الناس و اینکه رضایت صاحتأكیدات شارع مقدس اسلام بر لزوم ادای حقوقرسد با توجه به به نظر می

 عرضی جانی و یتامن حق آزادی، حق حیات، یرمالی: از قبیل حقغالناس توان حقوقدخیل است، نمی الناسققوحبخشش 

الناس دیگر هرچند در برخی ادله حقوقز سوی یکسان دانست؛ ا -ی دیگریاز حیث انتقال به ذمه -اللهآبرویی را با حقوق و

( نقل 360، ص۲، ج1407الناس مالی مهم دانسته شده است؛ چنانکه در برخی روایات )كلینی،ردیف حقوقمالی همغیر

از روی  اكل مال یتیم»شده است كه احترام و حرمت مال مسلمان همانند احترام و حرمت خون و عرض اوست، همچنین 

یگر به اهمیت د( محسوب شده است، اما در برخی ۲77از گناهان كبیره )همان، ص« كل ربا بعد البینةا»( و 10نساء:«)ظلم

در خصوص  های دینیكه بر اساس آموزهالناس مالی تصریح شده است؛ چرایرمالی نسبت به حقوقغالناس مضاعف حقوق

، 13، ج1406بالاتر دانسته شده است )مجلسی،دماء، فروج و اعراض مؤمنین، حرمت انسان مؤمن از حرمت كعبه نیز 

ماء است دباشد الناس میكند و از اعظم حقوق( و اولین چیزی كه خداوند در روز قیامت در مورد آن حکم می103ص

اء، غیبت، توهین، افتر رو آسیب زدن به اعضا و جوارح،این(؛ از۲81، ص10ج، 1406؛ مجلسی،۲71، ص7، ج1407)كلینی،

ری موارد قابل جبران اندازد و در بسیاسازی، تخریب، ناسزاگویی و ... كه جان و آبروی انسان را به خطر میروندهخیانت، پ

دم انتقال آنها به عتوان سادگی می بهالناس نیست بسی بالاتر از حقوق مالی و دیون است؛ بنابراین در این دسته از حقوق

ارادی  صورت به هاآنكه انتقال  گونههمانان ادعا كرد كه در این دسته از حقوق تومی بساچهی قاتل را پذیرفت. بلکه ذمه

و  یرممکن است؛ چنانکه در بحث حق قذف و حق قصاص، بایستی فقط قاذف و قاتل مجازات شودغی دیگری به ذمه

یرممکن غدیگری نیز  یبه ذمه توان انتقال ارادی این مجازات را پذیرفت، با همان مناط انتقال قهری این دسته از حقوقنمی

 دنیا در را آن اگر است و ضامن حق در مقابل صاحب اندازه همان به از بین ببرد دیگران را حقوق كس هر است. بنابراین

 شود.می از او گرفته الهی عدل طریق از قیامت در نکند، ادا

 روایات -2-2
ی مورد پژوهش هبررسی قرار گرفت، روایاتی نیز در خصوص مسئلی شریفه كه استدلال به آن مورد بحث و افزون بر آیه

بری شدن مقتول از  بحث از روایت امام باقر)ع( مبنی بر ازآنجاكهوجود داشته و مورد استناد قرار گرفته است. گفتنی است 

رده و روایت ری كی شریفه مورد بحث و بررسی قرار گرفت، لذا از طرح مجدد آن خودداجمیع ذنوب، در استدلال به آیه

 پردازیم.دیگری كه مورد استناد قرار گرفته است را مطرح كرده و به تحلیل و بررسی آن می

اند، در ی قاتل در اثر قتل عمد، به روایتی از امام صادق)ع( استناد كردهبرخی از فقها برای انتقال دیون مقتول به ذمه

كه ادعای دینی بر ذمه كند: شخصی نزد امام صادق)ع( آمد، درحالیآن روایت حماد بن عثمان از ولید بن صبیح نقل می

معلی بن خُنیس داشت و گفت او حق مرا از بین برده است، حضرت)ع( خطاب به وی فرمود: حق تو را كسی از بین برده 

)بریءالذمه شده و( از خواهم او زیرا می1كه او را كشته است، سپس به ولید فرمود: سوی آن شخص برو و حق او را ادا كن،

؛ حر ۹4ص ،5، ج1407عذاب دور باشد؛ هرچند كه )به واسطه قتل بریءالذمه شده و( از عذاب آتش دور است )كلینی، 

 (.335ص ،18، ج140۹عاملی، 

                                                 
فَاقْضِهِ منِْ اللهِ)ع( ذَهبََ بِحقَِّكَ الَّذِی قَتلََهُ ثُمَّ قَالَ للِْوَلِیدِ قُمْ إِلَی الرَّجُلِ عَبْدِاللهِ)ع( یدَّعِی عَلَی الْمعَُلَّی بنِْ خُنَیسٍ دَیناً علََیهِ فقََالَ ذَهبََ بِحَقِّی، فقََالَ لَهُ أبَُوعَبْدِجَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی» -1

 .«حقَِّهِ، فَإِنِّی أُرِیدُ أَنْ أبَُرِّدَ علََیهِ جلِْدهَُ الَّذِی كَانَ بَارِداً



 

 

(. كیفیت استدلال به 45، ص1۹، ج1406شود )مجلسی،روایت مذكور از حیث سندی از احادیث حسن محسوب می

، بیانگر آن است كه قاتل «ذَهَبَ بِحقَِّكَ الَّذِی قَتَلَهُ»ن نحو است كه ظاهر عبارت معصوم)ع( كه فرموده: روایت مذكور بدی

كه او حق طلبکار را از بین برده است نه مقتول. اما احتمال اینکه عبارت مذكور در خصوص دین مقتول مسئول است؛ چرا

ی عمل قتل، بین مقتول و ادای دین فاصله انداخته است، واسطهبهه قاتل در معنای مجازی به كار رفته باشد، بدین اعتبار ك

ممکن است، اما با عبارت پایانی روایت رو مثل آن است كه او حق طلبکار را از بین برده است، هرچند چنین احتمالی ینازا

منافات دارد، زیرا مدیون تنها در صورتی از گناه و آتش دور « ارِداًفَإِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُبَرِّدَ عَلَیهِ جِلْدَهُ الَّذِی كَانَ بَ»مذكور، یعنی 

ی اوست چیزی جز قتل نیست، الذمه گردد، حال بر اساس روایت مذكور، آنچه موجب برائت ذمهشود كه از دین بریءمی

 ،۲0، ج1405ت )بحرانی، و اینکه امام)ع( دستور به پرداخت دینِ معلی داده، تنها از باب تشدید دوری او از آتش بوده اس

ی او بری شده ذمه و عهده وگرنه(، و یا اینکه ادای دینِ معلی از سوی امام)ع(، تنها از باب تفضل و تکریم او بود، ۲14ص

كه اند: هرچند حکم مذكور مخالف قواعد مشهور و مقرر است؛ چرا(. همچنین ایشان افزوده111ص ،۲، ج14۲3بود )همو، 

انتقال دیون مقتول، معروف و معهود نیست، اما نظیر آن در احکام شرعی وجود دارد؛ چنانکه در باب سببیت قتل برای 

ی وجود روایات و تصریح فقها آمده است، اگر شخصی دیگری را وصی خود قرار دهد و قبل از رسیدن خبر واسطهبهوصیت 

كه . حکم مذكور مخالف قواعد شرعی است؛ چراوصایت، موصی فوت كند، بر وصی قبول وصایت و عمل به وصیت لازم است

 ی دیگری ایجاد كرده است )همان(.گونه موجبی بر عهدهیچهحقی را بدون 

 نقد و بررسی

روایت مذكور هرچند در كتب معتبر حدیثی وجود داشته و از حیث سندی جزء احادیث حسن شناخته شده است 

مورد  قاتل یذمه به مقتول دیون (، اما دلالت آن بر انتقال45ص، 1۹، ج1404؛ مجلسی، 5۲۲، ص6، ج1406)مجلسی،

(؛ ۲35ص ،7ج ،141۹اند )بجنوردی، تردید است؛ لذا برخی از فقها دلالت روایت مذكور بر مطلوب را محل تأمل دانسته

ی ن معلی بر ذمهگونه ظهوری در انتقال دیویچهتوان گفت كه روایت مذكور می شده مطرحكه در ایراد بر استدلال چرا

رو روایت مذكور در ینازاقاتلِ او ندارد، بلکه ظاهر در این است كه امام)ع( از سوی مقتولِ مدیون ادای دین كرده است، 

 ،1۲تا، جبی ؛ بحرانی،335، ص18، ج140۹عاملی، )حر« وجوب قضای دیون مؤمن معسر بر امام)ع(»كتب حدیثی در باب 

وایات باب مذكور، امام)ع( بایستی دیون مؤمن معسری كه از دنیا رفته است را از سهم مطرح شده كه مطابق ر (۲7۹ص

یان شده و بی ادله وجود بای قاتل در اثر قتل عمد نیز غارمین پرداخت كند، لذا خود قائلین به انتقال دیون مقتول به ذمه

(. افزون بر آن، ۲14ص ،۲0، ج1405اند )بحرانی، هاستدلال به آن، در مسئله تردید داشته و آن را خالی از اشکال ندانست

ی دیگری كه بیانگر مشروط بودن قصاص اولیای دم مقتول به ادای دیون پذیرفتن دلالت آن بر مطلوب، با ادله فرضر ب

از  -ی مشروط بودن قصاص اولیای دم به ادای دیون، مورد استناد فقهاادله ازآنجاكهمقتول است، تعارض خواهد داشت، و 

قرار  -(181ص ،۲0ج ،1405 بحرانی،)ی قاتل است جمله صاحب حدائق كه قائل و مستدل به انتقال دیون مقتول به ذمه

 . هاستآناند، ترجیح با گرفته و بر اساس آن فتوا داده

 نتیجه
یج زیر حاصل پس از بحث و بررسی پیرامون مسئله انتقال ما فی الذمه مقتول مؤمن به ذمه قاتل در قتل عمد نتا

 گردید:

 تَبُوءَ أَنْ إِنِّی أُرِیدُ»ی ی شریفهی قاتل عبارت است از: آیهی قائم بر انتقال ما فی الذمه مقتول مؤمن به ذمهادله .1

ثبت جمیع ذنوب مقتول بر »بر اساس تفسیر بسیاری از مفسران شیعه كه روایت امام باقر)ع( مبنی بر « إِثْمكَِ بِإِثْمِی وَ



 

 

اند، همچنین روایت امام صادق)ع( كه بر را پایه و اساس تفسیر خود قرار داده« ی قاتل و بری شدن مقتول از آنذمه

 دلالت دارد.« سببیت عمل قتل در از بین رفتن حق طلبکار»

تعارض حل رفع . ادله مذكور با برخی از قواعد و احکام فقهی تنافی و تعارض داشته كه لازم به بحث و بررسی و راه۲

 است.

ی قاتل با قاعده فقهی وزر كه . در خصوص تعارض ادله مورد استناد برای انتقال ما فی الذمه مقتول مؤمن به ذمه3

ی وزر به سبب ادله باشد، حاصل بحث این است كه عمومیت قاعدهبیانگر مسئولیت هر شخص نسبت به اعمال خود می

 گردد. بنابراینمقتول مؤمن بوده در اثر قتل عمد به ذمه قاتل منتقل میاللهی كه بر ذمه مذكور تخصیص خورده و حقوق

 متحمل قاتل و بودهها آن یاراده از خارج ذنوب انتقال احکام اما گردد،می ساقط قصاص تنها مقتول اولیای عفو صورت در

 بود. خواهد آخرت در گناهان آن بار

مالی و غیرمالی، پس از بحث پیرامون اطلاق ذنب بر دیون ادا نشده، . در رابطه با حقوق الناس، اعم از حقوق الناس 4

دستاورد تحقیق حاضر آن است كه حقوق الناس در هر دو قسم آن دارای اهمیت بالایی بوده و مبتنی بر مداقه است؛ 

ی خاصِ لزوم ادلهی واسطهبهرو قول به بری شدن مقتول مؤمن نسبت به این دسته از حقوق فاقد وجه بوده، بلکه ایناز

در مباحث مختلف فقهی معتبر  هاآنادله و استناد فقها به  نادای دیون و حق الناس و عدم انتقال آنها كه به دلیل كثرت ای

شوند، در هر صورت بایستی دیون مقتول ادا شود و سایر حقوق الناس نیز تا حد امکان جبران و یا رضایت شناخته می

به واسطه این ادله « ی قاتل در قتل عمدانتقال ذنوب مقتول مؤمن به ذمه»ی رو ادلهاینصاحب حق حاصل گردد، از

 شود.تخصیص خورده و شامل حقوق الناس نمی

 منابع
 قرآن كریم.
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 چاپ اول. العلمیة، البحوث مجمع قم، ،اللوامعالأنوار تا(،محمد)بیبنحسین بحرانی،

 چاپ اول. الناضرة، قم، انتشارات اسلامی،ق(، الحدائق1405احمد)بنبحرانی، یوسف
 چاپ اول. بیروت، الإحیاءالتراث،دارالمصطفی الیوسفیة،الملتقطاتمنالنجفیةالدرر ق(،14۲3)ـــــــ 

  چاپ دوم. الإسلامیة،قم، دارالکتب ق( المحاسن،1371) خالد،بنمحمدبناحمد برقی،



 

 

 البیت)ع(، چاپ اول.الشریعة، قم، مؤسسه آلمسائلتحصیلإلیالشیعةوسائلق(، تفصیل140۹حسن)بنحر عاملی، محمد
 ی امام صادق)ع(، چاپ اول.مدرسه -الصادق)ع(، قم، دار الکتابق(، فقه141۲روحانی، سیدصادق)حسینی
 بیروت، التوزیع، و النشر و الطباعة و للتحقیق العلوم دار السلام، و السلم الفقه، ،(ق14۲6) محمد سید شیرازی، حسینی

 اول. چاپ
 .مطبوعات دارالعلم، چاپ اول ی، تحریرالوسیله، قم، موسسه(تابی) الله، سید روح)امام(خمینی

 چاپ اول. الشامیة، الدار -دارالعلم سوریه، -لبنان القرآن، ألفاظ مفردات ق(،141۲محمد)بنحسین راغب اصفهانی،
تناء آن بر سیره (، تبیین ماهیت و مجاری قاعده نفی وزر و اب13۹7تقی)شفیعی، محسن؛ احمدپور، اكبر؛ فخلعی، محمد

 . 131-153، ص1، شماره 51عقلا، مجله فقه و مبانی حقوق اسلامی، سال 
 چاپ دوم. اسلامی، انتشارات دفتر قم، فقه الإمامیة،الشرعیةفیالدروس ق(،1417مکی)محمدبن اول، شهید

 الدارالإسلامیة، چاپ اول. -دارالتراث بیروت، الإمامیة،فقهفیالدمشقیةاللمعة ق(،1410ـــــــــ)
 چاپ اول. داوری، كتابفروشی قم، الدمشقیة،اللمعةشرحفیالبهیةق(، الروضة1410علی )بنالدینزین ثانی، شهید

 .هفتم چاپالعربی، التراثإحیاء، داربیروتالإسلام، شرائعشرحفی، جواهرالکلامق(1404) صاحب جواهر، محمدحسن
 اول. چاپ سبز، فرهنگ تهران، الشیعة، أحادیث جامع ،(ق1415) حسین بروجردی،طباطبائی
 چاپ اول. )ع(، البیت آل مؤسسه قم، المناهل،كتاب تا(،محمدمجاهد)بیسید حائری،طباطبائی
 .اول چاپ بیروت، دارالصفوة، الصالحین،منهاج ،(ق1415) سیدمحمدسعید حکیم،طباطبائی
چاپ  مدرسین، یدفتر انتشارات اسلامی جامعه قم، تفسیرالقرآن،فی المیزان ق(،1417سیدمحمدحسین ) طباطبائی،

 .چهارم
 سوم. چاپ ناصرخسرو، تهران، تفسیرالقرآن،فیالبیانمجمع (،137۲حسن)بنفضل طبرسی،

 تفسیرالقرآن، بیروت، دارالمعرفة، چاپ اول.فیالبیانق(، جامع141۲) جریربنطبری، محمد
الجعفریة، چاپ الآثار المرتضویة لإحیاء  الإمامیة، تهران، المکتبةفقه فی ق(، المبسوط 1387) حسنمحمدبن ،(شیخ)طوسی

 سوم.
 العربی.التراثإحیاء دار بیروت، القرآن،فی تفسیر التبیان تا(،ـــــــ )بی

 دوم. اسلام، چاپ انتشارات تهران، القرآن،تفسیرفیالبیانأطیب (،1378) الحسینعبد سید طیب،
 الثقلین، قم، انتشارات اسماعیلیان، چاپ چهارم.ق(، تفسیر نور1415علی )حویزی، عبدعروسی

 ،(السلام علیهم)اطهار ائمه فقهی مركز قم، القصاص، -تحریر الوسیلةشرحفیالشریعةتفصیل ،(ق14۲1) محمد لنکرانی،فاضل
 اول. چاپ
 اول. چاپ قم، مرتضوی، القرآن،فقهفیكنزالعرفان ،(ق14۲5) عبداللهبنمقداد مقداد،فاضل
 انتشارات الصدر، چاپ دوم. تهران، الصافی،تفسیر ق(،1415محسن )ملا كاشانی،فیض

 چاپ اول. الرضی،دار منشورات قم، ،المنیرالمصباح تا(،محمد)بیبنفیومی، احمد
 هایی از قرآن، چاپ یازدهم.درس(، تفسیر نور، تهران، مركز فرهنگی 1383قرائتی، محسن )

 الحدیث، تهران، بنیاد بعثت، چاپ سوم.أحسن (، تفسیر1377اكبر )علیقرشی، سید
 ششم. چاپ الإسلامیة،الکتبدار تهران، قرآن، قاموس ق(،141۲ـــــــــ )

 دوم. چاپ قم، نجفی)ره(،مرعشیآیةالله القرآن،كتابخانهفقه ،(ق1405)عبداللهبنسعید قطب راوندی،
 چهارم. چاپ الإسلامیة،الکتبدار تهران، الکافی، ،(ق1407)بن یعقوب محمد كلینی،
 چاپ اول. البیت)ع(،آل مؤسسه بیروت، المسائل،مستنبطوالوسائلمستدرک ،(ق1408)نوری، حسین محدث



 

 

قم، انتشارات كتابخانه آیت الله مرعشی  ،یابوالحسن شعران حصحمجامع الرواة، ق(، 1403ی )محمد بن علمحقق اردبیلی، 
 نجفی.
 .دوازدهم چاپ اسلامی،علوم نشر مركز تهران، فقه، قواعد ،(ق1406) سیدمصطفی داماد،محقق

 چاپ اول. النشر، و الطبع مؤسسة بیروت، الأنوار، بحار ق(،1410) محمدباقر مجلسی،
 چاپ دوم. الإسلامیة،الکتبدار تهران، الرسول،آلأخبارشرحفیالعقولمرآة ق(،1404ـــــــــ )

چاپ  كوشانبور، اسلامی فرهنگی یقم، مؤسسه الفقیه،یحضرهلامنشرحفیالمتقینروضة ق(،1406محمدتقی ) مجلسی،
 دوم.

 الحسین، چاپ اول.محبیالقرآن، تهران، دارهدیق(، من141۹تقی)محمدمدرسی، سید
 النشر. و للترجمة الکتاب مركز تهران، الکریم،القرآنكلماتفیالتحقیق ق(،140۲حسن) مصطفوی،

 پنجم. چاپ الاسلامی،النشرمؤسسة قم، الفقه،أصول ،(ق 1430) محمدرضا مظفر،
 دهم. چاپ الجدید،التیاردار بیروت، الخمسة،المذاهبعلیالفقه ،(ق14۲1)محمدجواد مغنیه،
 اول. چاپ الاسلامیة،دارالکتب تهران، نمونه، تفسیر (،1374ناصر) شیرازی،مکارم

 دوم. ، چاپ(ع)بیتاهل یمؤسسه بیروت، القرآن،تفسیرفیالرحمانمواهبق(، 140۹)عبدالأعلیسید سبزواری،موسوی
 چهارم. المنار، چاپ یمؤسسه قم، الأحکام،مهذب ،(ق1413)ـــــــ 
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